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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural ــ فرهنگیادبی 

   
   دپلوم انجنير خليل االله معروفی

   ٢٠١٠ اکتوبر ٢٠برلين ــ   
  
 
  
  

   يا مزيد فيهِمزيد  ثلاثیِ ابوابِ
  

  "صرف عربی"بحثی از 
  

  )بخش چارم ( 
  

 که از طريق سلسله های یگر دمانند مقالات بی شمارگردد، به  اين سلسله تقديم ميطیمقالاتی که 
مشکلات ِ "قد و اندام"واقع قبائيست که به ا ميکنم، در تقديم کرده ام و يدر زمينۀ زبان مختلف 

 مطالعۀ اين نوشته .دبانان هموطنم بريده و دوخته ميشودری زبانان و خصوصاً دری ززبان دریِ  
  .خالی از فائده نميدانم نيز موجودِ زبان ارجمند پشتو مشکلات جهت مقابله باحتی را ها 

 سپتمبر پورتال ١٥که در صفحۀ بنده، ٢٠١٠ سپتمبر ١٤ مؤرخ "بخش سوم ــ شرح و تحليل صرفی چند لغت"مقالۀ 
. انجاميدپورتال  خوانندگان ارجمندگرم  به استقبال منتشر شد، خلاف انتظار راقم،" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

 با ابراز خشنودی .ندردرا آرزو کتشريحی و تحليلی  ادامۀ اين مباحث  فرستادند، و ايميل تلفون زدند و ياکه چنان
، که با پيش انداختن مقاطعی از  خود فرض دانستمرندگان را به سر چشم قبول کرده و بازين امر، امر دوستان و خوان

 موجود زبانهای لغات و ترکيباتِاز  ساخت و بافت گوشه ای  روشن ساختنِ لااقل اندک برای یمکـوصرف عربی، ک
 چنين کلماته در پرتو آن زمينۀ استعمالِ  درست و زمينۀ درستِ استعمال  باشد ک.، عرضه نمايمارجمند دری و پشتو

خوانندگان ارجمند حتماً متوجه گرديده اند، که اين بحوث و مباحث، ضمن سلسله ای . ، سهل تر گرددو مشتقات آنها
  .ندميگرد گانه انتخاب جدا، و نظر به ضروت آورده نشده"عنوان"تقديم ميگردد، که بخشهای مختلف آن، تحت عين 

  
   :ح اصطلاحات عنوان مقاله ميپردازمپيش از پرداختن به اصل موضوع، به شر

" باب"کلمۀ . ست"دروازه ها"و لغتاً در معنای " باب"جمع عربی کلمۀ عربی )  و سکون دومبه فتح اول"(ابواب"ــ 
  :  ميگردد؛ مثلاً گوئيم کتگوریِ  عين مصادر اطلاق ِ " سمبوليکمدخل"در اصطلاح صرف عربی، به 

  . و غيرهم"باب استفعال"، " باب تفعلل"،  "باب فعلله"،  "باب افعال"
 "ثلاثی"پس . ميباشد" )١( و سه تا يا سه گانسه"است که در معنای " ثلاث" صفت نسبی از) به ضم اول("لاثیث" ــ

" سه حرف"ست، که از يد ما از کلمه اسخن ميگوئيم، مرا" ثی ثلا وقتی در زبان عربی از کلمۀ".سه تائی"يعنی 
" جمع"، " فعل"، " اسم"، " رجل" ، "ترک"، " منيُ"، " قول"، " عمل"، " جهد"، " ضرب"؛ مثلاً ساخته شده است

  .و غيرهم" صعب"، " خصم"، " سهل"، " طيب"، " اخت"، " ولد"، 
  ".مزيد فيه"اند و يا " مجرد " ياافعال ثلاثی . فعلی را گويند، که متشکل از سه حرف است"فعل ثلاثی"

مصدر مجرد مراد .  است"تجريد" اسم مفعول از مصدر )ومفتح و تشديد سو دوم  فتح به ضم اول،("مجرد"کلمۀ ــ 
، " عمل"، " ، نقص" لطف"د، مثل باشبوده و حرف اضافی نداشته ، که متشکل از سه حرف اصلی مصدری باشد از
  . و غيره"ضرب"، " فعل"
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يا و  نامند، "مزيد" را ها نيز وجود داشته باشد، آن"زاند"ف اصلی، حروف ووه بر حر علا، ثلاثیمصادر ــ اگر در
" اضافه شده"يا " زياده شده"و در معنای " زيادت"اسم مفعول از مصدر " مزيد"کلمۀ . )مزيد در آن("مزيد فيه"

 "ع" بعد از "الف"يريم، يک الف در اول و يک را مد نظر بگ )ل   ا   ع ف  اِ( "افعال" از بهر مثال اگر باب .است
 ) ی ل ف عت (  "تفعيل"همين قسم در مصدر .  اضافه گرديده است"ل ع ف"با سمبول   ثلاثی مجرددر اصل

  : وارد ساخته شده است"ل ع ف"تصرفات آتی در ريشۀ 
  "ف"اضافی پيش از " ت"ــ 
  "ع"اضافی بعد از " ی"ــ 

  :ذيل وارد گرديده استيا اضافات زوائد  ) ت ف ع ا ل ا س"( استفعال"در مصادر باب 
  "ف" پيش از "ا س ت ــ  الف  سين  تاء" ــ

  "ل" يا پيش از "ع" بعد از "الف"ــ 
  

افعال، تفعيل ، مفاعله ، تفعل ، تفاعل ، افتعال "  اول آنها يعنی دوازده اند، که از جمله هشت باب"ثلاثی مزيد"ابواب 
چندان شايان تذکر نمايندگان فراوان نداشته و يمانده، ار باب باقچ.  دارندتداول بمراتب بيشتر"  استفعالو، انفعال 
  .نيستند

مشتقات آنها را که برای زبانهای دری و پشتو اهميت دارند، آن در ذيل به تشريح نسبتاً مفصل اين ابواب پرداخته و 
 آنها مد نظر من "مفعول" و "فاعل"جۀ اول اسمای وقتی از مشتقات اين مصادر گپ ميزنم، در در. معرفی ميدارم

 و پيش کشيدن .هم نيستندمردم مشتقات ديگر اين مصادر بدرد زبانهای ملی ما نميخورند و شايان توجهِ ما . است
 با مغالطۀ حرکت "بی خبر"خلق االلهِ  ست، که مهم ا در اين ابواب ازين خاطر نيز "مفعول" و "فاعل" معرفی کردنِ 

 و قس علی "مقتول" را "قاتل" و "مفتوح" را "فاتح" ميسازند و "مفعول" را "فاعل" فتحه، زبر يا کسره وزير و 
  !!!هذا

معرفی گرديده و بعد " باب" پيش کشيدن و معرفی اين ابواب را درين بحث طوری ريخته ام، که اول خود ستراتژیِ 
چون .  ميگردد هر باب معرفی"مفعول" و "فاعل"سپس . دد باب واقعاً حلاجی گرثالهای وافر از آن داده ميشود، تام

در بعداً تفاوتهائی که . رداخته شودب به اوزان مختلف ديگر هم آمده اند، بايد بدان نيز پبعض بابها در زبان عر
. ابواب، نظر به نوعيت حروف بوجود می آيد، با آوردن مثالهای فراوان، مورد بررسی قرار ميگيردن اوزساختمان ا

  .... و 
  :تيب ذيل آورده اند را به تر"ثلاثی مزيد" عربی ابواب در بيشترين کتب صرف

  ." استفعالــ  انفعال  ــ   افتعال   ــ  تفاعل  ــ  تفعل ــ مفاعله ــ   تفعيل  ــافعال "
    

  :)به کسر اول("افعال"ــ باب ١
بضم اول، سکون دوم و کسر ( "مُفعِـل" در وزن  آن"فاعل" . می آرند"ثلاثی مزيد" را بحيث اولين باب "افعال"باب 

 متعددی مثالهابه .  است)ضم اول و سکون دوم و فتح سومه ب("مُفعَـل" آن بر وزن "مفعول"و ) حرف سومو تخفيف 
  :ذيل توجه گردد

اصرار، افراط ،  ،اظهاراسلام ، اقدام ، امداد ، ابرام ، ابراز ، ابدال، ، ابداع ، ــ اکرام ، امکان ، امعان ، امرار
، ارفاق، دغام اسهال ، ا، اقبال، ادبار ، اخبار، افلاس ، اقلال ، اکثار ، اثبات ، اصدار ، ابلاغ، اشباع افرار ، اقرار، 
  .صدهای ديگر و، اصلاح ، اشراک ، اطناب افطار  فراز ، اعلان ، اعلام ، انعام ،ا اهمال، 

اين ، در حالی که خود دارندندر زبان دری و پشتو تداول صادر بالا  تمام م"مفعول" و "فاعل"قابل تذکر است که 
   .مصادر در هردو زبان بصورت عام استعمال ميگردند

  

  :فاعل 
دری استعمال فراوان  باو وجودی که اين مصادر در شکل مصدری خود در زبانهای پشتو وچنان که گفته شد، 

می از آنها چند لی ادرينجا مث.  استعمال ميکنيم ملی خود دو زباننريچند عدد معدود آنها را دفقط  دارند، اسم فاعلِ 
  :آرم

، " ممدّ" ،" مصلح "،" مسهل "،" مشرک "،" مفلس "،" مکثر"، " مقبل"، " مخبر"، " مبدع"، " مسلم"، " ممکن"
  ...." مقلّ"، " مفرّ"، " مقرّ"، " مصرّ"
 "اخبار"فاعل " مخبر"و "  ابداع"فاعل " مبدع"و " ماسلا"فاعل " مسلم"است و " امکان " مصدر فاعلاسم " ممکن"

" مسهل" و "اشراک "اعلف" مشرک" ، "افلاس "فاعل" مفلس" و "اکثار"فاعل " مکثر"و " اقبال"فاعل "  مقبل"و 
  . "اصلاح"اسم فاعل از " مصلح" و "اسهال"فاعل 

بوده و " مصرر"اصلاً " مصرّ"همين قسم . ت دو تا دال درهم ادغام گرديده اسبوده که بعد" ممدد"اصلاً " ممدّ"
که دو حرف آخر آنها درهم مدغم شده بوده اند " مقلل"اصلاً " مقلّ"و " مفرر"اصلاً " مفرّ"و " مقرر"اصلاً " مقرّ"
فرار "يعنی " مفرّ "،" اقرار کننده"يعنی " مقرّ"، " هاصرار کنند"يعنی " مصرّ"، " امداد کننده"يعنی " ممد (".اند
  .)"تنگدست و فقير" يعنی "اقلال کننده"يعنی " مقلّ"و  "هکنند
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  :مفعول 
می بينيم که با . مفتوح است" ع"چون در حالت مفعولی . فرق ميکند" مفعل"وزنِ  ِ "ع"از فاعل فقط در حرکت 

و " مدغم"و " مفرط" فقط کتگوری اول از مصادر .مفعول درست ميشود" فاعل"به فتحه، از " ع"تغيير کسرۀ 
 "ابرام"و " اهمال"و " اثبات"و " ادغام"و " افراط"را بحيث اسمای مفعول  مصادر  "مبرم"و " مهمل"و " مثبت"

 در دری و پشتو تداول دارند، خود که در شکل مصدری متباقی مصادر را. ی پشتو و دری استعمال ميکنيمدر زبانها
  .در حالت مفعولی استعمال نميکنيم

  

  :خارج ميشودمعمول خود و شکل  تحالات خاص که وزن از هيئ
  : مثلاًظاهر ميشود؛" ی"شکل ب" افعال"در مصدر " ف: "باشد " معتل الفاء"  در صورتی که مصدر ثلاثی مجرد ــ١
  ....ايضاح ،  ايذاء ، ، ايراد ، ايفاء ايقان ، ايزاد ،  ايجاز ، ايجاب ،ايجاد ،ايمان ،       

  مجردريشۀ از " ايفاء"و "  و وجودوجد"از ريشۀ مجرد " ايجاد" و  استبرخاسته" امن"از ريشۀ مجرد " ايمان"      
  به خاطر سبک ساختنبوده اند که ..." اأمان  و  اوجاد  و  اوفاء  و "شکل ه  اين مصادر اصلاً ب"....و وفا وفی"      
  .تلفظ، بدين صورت درامده اند      

  ،موجب، ، موجدمؤمن"قبيل  اين مصادر رائج اند، ازو مفعول بعض اسمای فاعل فقط       در زبانهای پشتو و دری 
  "....موجز موذی ،       
        
  : مثلاً.در می آيد" افاله" در شکل "افعال"وزن  باشد، "معتل العين"مجرد فعل در ثلاثی صورتی که   در ــ٢

  ....، اراده ه اغاث اقامه، ادامه، افاده ، اصابت ،  اعانه، اعاشه، اباته ، اماله ، اباحه ، افاضه ، اضافه ،     
  در ريشۀ مجرد" اماله "،بوده" عيش"در ريشۀ مجرد خود " اعاشه"بوده و " عون"در ريشۀ مجرد خود " اعانه"      
  واست بوده " غوث و غياث"شۀ مجرد خود در ري" هاغاث"و بوده " بيت"در مجرد خود " هابات"و " ميل"خود       
  :های ذيل در دری و پشتو استعمال ميگردندازين ميانه فاعلها و مفعول! ذاعلی ه قس      
  اعانه و اقامه و افاده و اصابت و "که بالترتيت فاعل مصادر ،  مريدين ، مقيم ، مفيد ، مصيب ، مغيث ،ِــع مُ : فاعل

  ".فرياد رس"يعنی " مغيث"و " به داد و فرياد کسی رسيدن"يعنی " اغاثه. "اند"             اغاثه و اراده
  ، که بالترتيب اسمای مفعولرادمُصاب ، دام ، مُفاد ، مُضاف ، مُقام ، مُباح ، مُ ، مُ)٢(عاش ، مُمالعان ، مُ مُ:مفعول

  .اند" اعانه ، اعاشه، اماله ، اباحه ، اضافه ، اقامه ، ادامه ، افاده ، اصابت ، اراده"مصادر            
  : بودن ريشۀ مجرد، مثلاً"معتل اللام"ــ  در صورت ٣
  ....امحاء  غواء ،  ايذاء ، ايفاء ، احياء ،ارضاء ، ابقاء ، ابراء ، امضاء ، املاء ، انشاء ، افشاء ، ا      

 بوده اند و "معتل الفاء" در ثلاثی مجرد خود، هم "ايذاء"و " ايفاء"خوانندۀ تيزبين حتماً متوجه ميگردد، که مصادر 
  :اعل ذيل در دری و پشتو استعمال ميگردند فقط اسمای ف، ازين جمله مصادر".معتل اللام"هم 
  . را انجام دهد"انشاء" يعنی کسی که عمليۀ "انشاء"اسم فاعل " منشی"ــ 
  ".اذيت کننده" يعنی "ءايذا"اسم فاعل " موذی"ــ 
اصل نوشتن اين کلمه به .  است"زنده کننده"يعنی " احياء" اسم فاعل )بضم اول، سکون دوم و کسر سوم("محيی"ــ 
و سکون و بضم اول، کسر دوم "(محیّ"ه شکل  افغانستان و ب و پشتوین شکل است و نه بصورتی که در دریهمي

صورت ه را ب" محيی الدين"مثلاً . حتی حرف دوم اين کلمه را مفتوح تلفظ کنندبعض مردم .  رائج ميباشد)تشديد سوم
نۀ کابلی زبان عاميا. داء ميکنند، که غلط است ا)ــ ضم اول، فتح دوم و سکون و تشديد سوم" محیّ(""محیّ الدين"

  .تلفظ مينمايد) به فتح اول، سکون دوم و کسر سوم"(ميدين"را بصورت " محيی الدين" رفته و ترهم پيشازين 
  

 لازم است، يعنی اگر بخواهند فعل هایلفع" متعدی ساختن"اب مهمترين خاصيت اين ب ":افعال"خواص باب 
  . انتقال ميدهند"افعال"ست، متعدی بسازند، آن را به مصدر ثلاثی مجرد را که لازم ا

  

  :توجه
بار بخش سوم اين سلسله را ، )معتل الفاء ، معتل العين ، معتل اللام"(اعتلال و معتل" جهت درکخوانندۀ ارجمند 

  !!!دبگذراندگر از نظر اشرف خود 
  
  :)رم چا  و سکون  کسر سوم،به فتح اول، سکون دوم ("تفعيل" ــ باب ٢
تمويل، تفويض ، تمييز ، تغيير ، تحيير ، تمکين ، تسليم ، تقديم ، تمديد ، تعيين ، تعييش ، تجليل ، تبجيل ، تکريم ، ــ 

تقطيع ، ، ، تحميل  تنوير ، تقديس ،)٣(ترکيز تبريک ، ترميم ، تعمير ،  تقريب ، تبديل ، تبعيد ، ترسيم ،تعويض ، 
تجسيم ، تمرين ، توفيق ، تقبيح ، ترديد ، تهديد ، تحديد ، تجديد ، تنبيه ، تعبير ، ترفيه ، تشبيه ، تنزيه تلويح ، تلفيق ، 

  .... ، تخويف ،، تقطيرتصوير  تصنيف ، توفير ، تقدير ،  ترفيع ، تکبير ،، توليد ، توبيخ ، تبشير ، تيسير ،
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ست، اما در زبانهای دری و پشتو، فاعل با وجودی که از نگاه صرفی ساختن فاعل و مفعول تمام مصادر بالا ممکن ا
درينجا فقط همان فاعلها و مفعولهای رائج زبانهای ملی ما را . و مفعول فقط تعداد معدودی از مصادر بالا تداول دارند

  :مثال ميزنم
   

  ، مجدد ، منبهحير ، مبدل ، معبر معين ، مميز ، مغير ، م :)ضم اول، فتح دوم، کسر و تشديد سوم( لمُفَـعـّـِ = ل  ـفاع
  .)٤(مخوّف  ، ، مصور، مولد ، مبشر ، مصنف                                                                          

  م ، مقدم ، معين ، مفوض ، مقرب ،مکرم ، مجلل ، مسل : ) و تشديد سومضم اول، فتح دوم، فتح( لمُفَـعـَّـ = ولـمفع
   منزه ، مرفه ، مجددمبدل ، منور ، مقدس ، مقطع ، مشبه ،                                                                         

  .، مقطر ، مصورمرفع ، مقدرميسر ، ، مجسم ، موفق ،                                                                          
  

  :نکتۀ نيرنگیتوجه به يک 
معمولاً بيشترينِ  وطنداران . دچار مشکل ميباشنددر تحرير تعدادی از فاعل و مفعولهای اين باب طنان عزيزم همو

، " مؤقت"بنويسند يا " موقت"، " مؤلد"بنويسند يا " مولد"، " مؤظف"بنويسند يا " موظف"نميدانند که  ارجمندم
 البته بايد اقرار کنيم که ".مورخ"بنويسند يا " مؤرخ"، " مويد"بنويسند يا " مؤيد"، " مؤسس"بنويسند يا " موسس"

ول برای پس اين قسمت را بدرجۀ ا. برادران ايرانی ما ازين ناحيه مشکل ندارند و يا که مشکل ايشان در حد اقل است
آرزو ميکنم که .  که آن را بدقت مطالعه کرده و در هنگام تحرير مد نظر داشته باشندوطندارانم مينويسم و اميدوارم 

گرچه موضوع ضمن . سطور ذيل بحيث قاعده، رهنمون ايشان گردد، که اگر چنين شود، مرادم حاصل گشته است
 پورتال ٢٠١٠ فبروری ٢٨ صفحۀ  بنده ــ ٢٠١٠ فبروری ٢٧ مؤرخ ،"مشکلات املائی دری زبانان" بخش سوم

با تجريدات جديد اين بار ، مع هذا آن را مکرر می آرم و مشرح بيان گرديده استــ " افغانستان آزاد ــ آزاد افغاستان"
  .بدين منظور به شرح يک مقولۀ ديگر صرفی نياز می افتد. صرفی
، ياد ميگردند "همزه دار"يعنی  "مهموز" باشد، بنام "همزه"ف سه گانۀ آنها در ثلاثی مجرد، و که يکی از حرکلماتی

  :ندشاميب ل به سه نوع ذيکه 
  ".امراثر ، ابد ، "؛ مثل  باشد" همزه" آنها ثلاثی مجرد" ف" حرف که  :  "الفاءمهموز"ــ 
  ."رأی ، رأس ، رأف، سأل"باشد ؛ مثل " همزه" آنها ثلاثی مجرد" ع"که حرف :  " العينمهموز"ــ 
  ."جزء ، بدأ ، قرء"باشد ؛ مثل " همزه" آنها ثلاثی مجرد" ل"که حرف   :  "اللاممهموز"ــ 

" تأنيث"و " تأثير"و " تأليف"مثل  ،باشند" مهموز الفاء"که در مجرد خود است باب تفعيل مصادر  آن ،نکتۀ نيرنگی
ثلاثی در " ف"و يا که  .است" همزه"است؛ يعنی که حرف اول مجرد آن " ألف ، أثر ، أنث"ثلاثی مجرد آنها که 

است، يعنی " ولد ، وقر ، وکل"ا که ثلاثی مجرد آنه" توکيل"و " توقير"و " توليد"مثل ، باشد" واو " آنها حرفمجرد
  .است" واو"ثلاثی مجرد آن "که حرف اول 

بناءً قاعدۀ تحليلی بالا را در هنگام ظهور اين معضل . دقيقاً در همين دو مورد مشکل تحرير هموطنانم شروع ميگردد
اما يک نکته را . ست ميدانم که تخمين ثلاثی مجرد مصادر مزيد برای بسا کسان مشکل ا.بايد مد نظر داشته باشند

  :بدين قرار". واو"بکار رفته است يا " همزه"که در آن است، " تفعيل"همه ميدانند و آن شناخت خود مصدر باب 
  .ها نيز همان همزه را حمل ميکنندباشد، اسم فاعل و مفعول آن" همزه"آن مصادر باب تفعيل که حرف دوم در آنها ــ ١
  مؤلف ،" در هيئت کلی که فاعل و مفعول آنها..." يد ، تأئيد ، تأريخ ، تأثير ، تأجيل ، تأليف، تأنيث ، تأک": مثلاً     
  مولف ، مونث ،"ن اين کلمات بشکل پس نوشت.  عرض اندام ميکنند...."مؤنث ، مؤکد ، مؤيد ، مؤرخ ، مؤجل ،      
  . غلط است..."موکد ، مويد ، مورخ ، موجل ،      
  .را حفظ ميکنند" و"نها نيز همان باشد، اسم فاعل و مفعول آ" اوو"که حرف دوم در آنها ــ آن مصادر باب تفعيل ٢
  مولد،"ها در شکل و مفعول آن که اسم فاعل ...."، ، توکيل ، توبيخ ، توشيح ، توقيت، توقير توليد، توظيف" :مثلاً     
  مؤلد ،"س نوشتن اين کلمات بصورت پ.  ظاهر ميگردند...."موقر ، موکل ، موبخ ، موشح ، موقت ،  موظف،     

  . غلط است...."مؤقر ، مؤکل ، مؤبخ ، مؤشح ، مؤقت ،  مؤظف ،     
   

) بفتح اول و سکون دوم("تفعال"و ) فتح اول ، سکون دوم و کسر سوم("تفعله"در اوزان " تفعيل"بعض مصادر باب 
  :نيز آمده اند؛ بدين ترتيب

  ...تهيّه ، تقيّه ، تنميه ، تسليت ، تقويت ، تهنيت ، تمشيت، ه ، تصفيه ، تسويه ، تبصرتکمله، تجربه ، ــ ١  
  !!!!!!اين مصادر همه به کسر حرف سوم تلفظ ميگردند و هر تلفظ ديگر آن خلاف قاعده بوده و غلط است

  !!!!!! است"تفعيل"درين مصادر نيز عيناً بشکل اصل مصدر " ولـمفع"و "  لـفاع"وزن  
   

  .... کرار ،ت ، ارتذکــ ٢
  !!!!!! است"تفعيل"درين مصادر نيز عيناً بشکل اصل مصدر " مفعـول"و "  فاعـل"وزن 
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تحيير ، تغيير ، تضييق ، تغيير ، تمييز ، تشييع ، تبيين ، تقييد ، تعيين ، "مصادر ت نيرنگی اين باب ايکی ديگر از نک
نوشتن اين مصادر فقط با يک . باهم ادغام هم نميشوند" ی" است که دو يای پيهم دارند و اين دو ...." تشييد تخييل ،

از خواص . ميبرد" تفعل"خارج ساخته و به باب " تفعيل"آنها را از مصدر نادرست است، چون چنين کاری  "ی"
درين . ندآمده ا "لازم" بيشتر در هيئت "تفعل"آن است، در حالی که باب " متعدی بودن" همانا "تفعيل"مهم  باب 

  .رت خواهد گرفتر بحث صوتش بي"تفعل"زمينه در باب 
  

  .در قسمت بعدی ان شاء االله مصادر باقيماندۀ مزيد را از نظر خواهيم گذشتاند
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
مانند کلمات ه عنياً ب ، "های غير ملفوظ"است و نه به  "های ملفوظ " از جملۀ کلماتيست، که نه مختوم به"سه" ــ ١
 ٢١ــ صفحۀ  ٢٠١٠ سپتمبر ٢٠مؤرخ ، " مشکلات املائی دری زبانان ــ بخش هشتم"در مقالۀ ". به ، که و چه"

 هدر زمينــ " افغانستان آزاد ــ آزادافغانستان"و آرشيف معروفی در پورتال " ادبی ــ فرهنگی"آرشيف  ٢٠١٠سپتمبر 
علامۀ جمع دريست، چنانکه در " گان"البته درينجا نبايد اين انتباه رخ بدهد، که گويا .  انداخته شده است کافی روشنی

حالت به پسونديست که بر بعض کلمات وارد شده و آنها را " گان"اما . ديديم" های غير ملفوظ"توم به کلمات مخ
ئيم و گو" يگان"کرده ميتوانيم؛ چنانکه استعمال "  تاماعداد"را در پيوند با تمام " انگ. " در می آورد"وصفی"
و " صد گان"و " پنجاهگان"و " چلگان" و "سيگان"و " گانبيست"و " ده گان"و " چارگان"و " سه گان"و " دوگان"
  .و غيره" هزار گان"
" دوگانه" و " هيگان"و " ناوگان"و " ، خدايگان" ، شاهگان" ، رايگان"يگان"را در کلماتی از قبيل " انهگ"و " گان"

"  يکه و يگانهخدایبه "مثلاً گوئيم . بکار ميبنديم" هزارگانه"و " صدگانه"و " ده گانه"و " چارگانه"و " سه گانه"و 
يعنی " يگانه ". خود بر زبان آرندادعایيد و تسجيل صاً مردم کابل آن را در هنگام تأککه قسم مشهوريست و خصو

 يک "گانه" در آخر بعضاً. و غيره" سه تائی"يعنی "  گانهسه"، " دوتائی"يعنی " دوگانه"، " يک تائی"يا " يک تا"
و غيره " پنج گانگی"، " نگیچارگا"، " سه گانگی"، " دوگانگی" ، "يگانگی" از آن نسبت نيز وارد کرده" ی"

يکی معنای وصفی و ديگر معنای مصدری، که مراد از آن . ساخته و آنها را در دو معنای مختلف استعمال مينمائيم
 ق گردد کهوزادانی اطلاندر معنای وصفی به " گانگی و غيرهدوگانگی و سه گانگی و چار. "باشد" اسم معنی"
 سره اند، ِ "دری"فارسی ايران ترکيبات زيبای اخير را که . از بطن مادر بزايند...." سه گان و چارگان دوگان و "

در  و غيره را "پنج قلو"و " چار قلو"و " سه قلو"و " دو قلو" ِ "دری ــ ترکی"استعمال نکرده و در عوض ترکيبات 
  .بکار می بندندزمينه 

 "بيستگانی " و"بيستگان"  کلمات.خوب است که استعمال تاريخی آن را آوريم. رفت سخن "گانبيست"در بالا از 
رۀ غزنويان، استعمال عساکر و سپاهيان در زمان قديم، مثلاً در دوو مواجب عاش که به مُاند ی بوده اتاصطلاح

  مشهور خويشدر تاريخ ــ همان استاد مشهور و معظم تأريخ دورۀ غزنويان ــ ابوالفضل بيهقی  خواجه.ميگرديده اند
    ".بيستگان بيستگان"لاً بشکل مث. ه را بسيار بکار برده استــ اين کلم" تاريخ مسعودی"يا " تاريخ بيهقی"ــ 
 معنای ميل دادن فتحه به کسره "اماله"از نگاه صرفی ". ميل داده شده"يعنی " ممال"و "  دادنميل"يعنی " اماله" ــ ٢

" مالمُ"بر آن وارد شده باشد، " اماله"کلمه ای را که عمليۀ . است" ی" به "الف"  گرديدناست، که نتيجه اش تبديل
  .باشد" طلا"که ممال " طلی"است و " سلاح"که ممال " سليح"مثلاً . خوانند
ميناميم، " اماله"اعراب آن آله ای را که ما . در زبان دری و از نگاه طبی به همه معلوم است" اماله"لمۀ کمفهوم البته 

در معنای طبی خود نيز مفهوم لغوی خود را از دست نميدهد، چون بالوسيله مريض را مايل " اماله. "گويند" قنهُــح"
   .ميکنند" جواب چای"يا " طرح مواد فضله"به 
  .گپ زده خواهد شد" افتعال"در بحث باب " ارتکاز"و " تمرکز "و" ترکيز " در مورد ــ٣
و متعدی ميباشد، نبايد " تخويف"که اسم فاعل مصدر را ) بضم اول و فتح دوم و کسر و تشديد سوم " (مخوف" ــ ٤

" خوف" از مصدر "اسم مفعول"کلمۀ دومی چون . مغالطه کرد) بفتح اول و ضم دوم و واو معروف("مخوف"با 
     .و مفعول نمی خواهداست، که لازم است 

 
  


